شناسایی عوامل موثر در انتخاب رشته علوم انسانی: تاملی بر روایت​های دوران تحصیلی​ام
Identifying the effective factors in choosing the field of humanities: a reflection on the narratives of my academic period
چکیده: هدف تحقیق حاضر، شناسایی عوامل موثر در انتخاب رشته علوم انسانی است. متناسب با این هدف، روش روایت​پژوهی از نوع خودشرح​حال​نویسی استفاده شد. منبع گردآوری داده​های این تحقیق، خاطره​ها و روایت​های دوران تحصیل محقق بود. تجزیه​و​تحلیل داده​ها با روش تحلیل مضمون انجام شد. در مجموع چهار مضمون اصلی (عوامل آموزشی، فردی، خانوادگی و محیطی) و 19 مضمون فرعی در دو محور شناسایی شد. یافته​ها در بخش عوامل موثر قبل و حین انتخاب رشته شامل عدم تعلق به مدرسه، نقش معلمان، تاثیر نمرات درسی، هدایت تحصیلی، کسب نتایج موفق، برخورداری از استعداد ادبی، ترس از شکست، هدفمندی، علاقه و رغبت، حمایت و پشتیبانی، سوابق تحصیلی و آینده​نگری شغلی بود. هم​چنین در بخش عوامل مرتبط پس از انتخاب رشته، کسب نتایج موفق، دریافت بازخورد مثبت، تشکیل هویت، کاهش انگیزه، شک و تردید، رضایت والدین، انتظارات بالا و برداشت نادرست بدست آمد که بیانگر پیامدهای مثبت و منفی این انتخاب بوده است. 
واژگان کلیدی: انتخاب رشته، هدایت تحصیلی، علوم انسانی، روایت پژوهی
Abstract: The purpose of this research is to identify the factors affecting the choice of humanities field. Parallel to this aim, the narrative-research method of the autobiography type was used. The source of data was the researcher's memories and narratives during his studies. Data analysis was done according to thematic analysis. In total, four main themes (educational, individual, family and environmental factors) and 19 sub-themes in two axes were identified. Findings in the first section include not belonging to school, the role of teachers, the effect of academic grades, academic guidance, achieving successful results, possessing literary talent, fear of failure, purposefulness, interest and desire, Family support, family educational background and Career prospects. Also, in the second section, obtaining successful results, receiving positive feedback, forming an identity, reducing motivation, doubt, parental satisfaction, high expectations, and misconceptions were obtained, which indicate the positive and negative consequences of this choice.
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مقدمه
بی​تردید دوره آموزش متوسطه یکی از مهم​ترین و حساس​ترین مراحل تحصیلات رسمی به شمار می​رود؛ زیرا در این دوره است که بخش بزرگی از استعدادهای اختصاصی نوجوانان و جوانان بروز کرده، قدرت یادگیری آنان به حد اعلای خود رسیده، کنجکاوی آنان جهت معینی یافته و مسائل جدید زندگی مانند انتخاب رشته، انتخاب حرفه و شغل، اداره خانواده و مسائلی از این دست ذهن آن​ها را به خود مشغول می​سازد (مرادی و اخوان​تفتی، 1392). از این​رو عمده​ترین هدف نظام آموزش متوسطه، هدایت دانش​آموزان در مسیری است که با پیمودن آن، نیازهای جامعه از یک سو، و نیازهای فردی دانش​آموزان از سوی دیگر برطرف شوند. بر این اساس مسئولان وزارت آموزش و پرورش برای هماهنگ ساختن برنامه​های آموزشی با ویژگی​های شخصی دانش​آموزان، نیازها و مقتضیات جامعه، بخشی از فرایند برنامه نظام جدید آموزش متوسطه را به هدایت تحصیلی اختصاص داده​اند (معروفی و کرمی، 1394) و بر این باورند که با گنجاندن برنامه​های راهنمایی و مشاوره تحصیلی، امکان آماده​سازی دانش​آموزان برای زندگی پس از مدرسه و کسب رضایت در تحصیل و شغل فراهم می​شود (نجوگیو، کیبارا و گیچوهی
، 2019). 
به این ترتیب، غرض از راهنمايي و هدايت تحصيلي در دوره متوسطه، هدايت دانش​آموزان به مناسب​ترين شاخه يا رشته تحصيلي براساس استعداد و علاقه آنان و به تناسب امكانات و نيازهاي كشور است (شریفی، نیازآذری و جباری، 1399) و به طور کلی برای دستیابی به دو هدف اجرا می​شوند: نخست اینکه دانش​آموزان بر اساس ویژگی​های شخصی (استعداد، توانش، علاقه و دانش) به مسیرهای تحصیلی هدایت شوند، به طوری که رشته تحصیلی هر فرد برازنده شخصیت وی باشد. دوم اینکه دانش​آموزان بر مبنای نیازهای جامعه به رشته​های تحصیلی هدایت شوند، چنان​که تربیت​شوندگان رشته​های گوناگون، از لحاظ کمی و کیفی، بتوانند نیازهای جامعه به نیروی انسانی را برطرف سازند (نویدی، 1397). بنابراین انتخاب رشته یکی از دغدغه​های اصلی و اساسی دانش​آموزان دوره اول متوسطه است. چرا که این تصور وجود دارد که با این انتخاب، آینده شغلی و حتی کیفیت زندگی خود را تضمین می​کنند (ابراهیمی​مقدم، صمدی و شریفی، 1396). از این​رو نمی​توان آن را به عواطف گذرا، تصور و تخیل، پیش بینی​های خوش​بینانه و مفاهیم عوامانه واگذار کرد (احمد، شریف و احمد
، 2017). 
چاپمن
 (۱۹۷۴) معتقد است انتخاب رشته تحصیلی با توجه به مجموعه​ای از ویژگی​های درونی داوطلب با عوامل بیرونی مرتبط است. مطابق نظریه وی، انتخاب رشته تحصیلی بر اساس عوامل درونی شامل علاقه و سطح آرزوهای فردی، نگرش، توانایی و عملکرد تحصیلی و نیز عوامل بیرونی از قبیل وجود داشتن افراد مهم در زندگی فرد مثل خانواده، دوستان و مشاوران تحصیلی، رسانه​ها، مکان و سطح آموزش انجام می​شود (تانگ و سنگ
، 2016). شواهد تجربی نشان می​دهد که عوامل درونی انگیزشی تحت تأثیر عوامل بیرونی است و اگر شدت علاقه​ها، انگیزه​ها و تجارب و استعدادها و توانمندی​ها بالا نباشد، عوامل بیرونی فشارهای قابل​توجهی وارد کرده و عوامل درون​زا را به سمت و سوی خود می​کشانند. هر چه قدرت تجزیه و تحلیل داوطلب از شرایط خود و بازار بالاتر باشد، از عوامل بیرونی کمتر تأثیر می​پذیرد و این نیازمند بسترهای تربیتی و آموزشی مناسب در مقاطع قبل از انتخاب رشته است (ارشادی، توکلی، منفرد و غیاثی، 1400).
از آنجا که انتخاب رشته تحصیلی یکی از مهم​ترین تصمیم​گیری​هایی است که هر فرد در طول زندگی خود انجام می​دهد (مختارزاده بازرگانی و علیزاده، 1398)، اگر دانش​آموزان به صورتی درست و متعادل به یک رشته تحصیلی هدایت نشوند، موجب سرگردانی، اتلاف وقت و به هدر رفتن منابع جامعه می​شود، اما از سویی دیگر، اگرهدایت تحصیلی متناسب با شناخت توانایی​ها و رغبت​های افراد و نیازها و امکانات جامعه انجام شود، نظام آموزشی به صورتی شایسته و منظم درجهت هدف​های پیش​بینی​شده پیش خواهد رفت (ارشادی و همکاران، 1400) و به طور قابل توجهی شانس فرد را برای موفقیت شخصی، تحصیلی، اقتصادی و اجتماعی افزایش می​دهد (مادولیا
، 2017). در همین راستا صالح، عبدالرحمن، تیلا و علی
 (2020) نیز تاکید دارند؛ هر چه آگاهی فرد از واقعیت​های پیش روی یک انتخاب بیشتر باشد، در ادامه کار باورها و احساسات او محکم​تر و روشن​تر شده، احتمال موفقیت  فرد در زمینه انتخابی بیشتر می​شود. 
بر اساس مطالب فوق، آنچه در شرایط موجود مشهود است، اهمیت انتخاب رشته تحصیلی دانش​آمو​زان در مقطع متوسطه است تا بر اساس علاقه، استعداد و عملکرد آموزش خود در دوره تحصیلی به یکی از شاخه​های نظری، فنی و حرفه ای و کار و دانش هدایت شوند (بیش
، 2004). اما آنچه که بر روی انتخاب رشته تحصیلی یک دانش​آموز تاثیر می​گذارد، نیز حائز اهمیت خواهد بود. انتخاب رشته​ا​ی که در آینده نزدیک انتخاب شغل را به همراه خواهد داشت. در ارتباط با موضوع انتخاب رشته و هدایت تحصیلی، مطالعات ارزشمندی توسط پژوهشگران داخلی و خارجی انجام شد که در ادامه نتایج یافته​های برخی از این تحقیقات به اختصار در جدول شماره 1 آمده است.
جدول 1. نمونه​ای از مطالعات پیشین مرتبط با تحقیق حاضر
	ردیف
	عنوان
	محقق – سال
	روش- ابزار
	نتایج

	1
	عوامل موثر بر نسل Z در انتخاب رشته​های تحصیلی: یک مورد اندونزیایی
	آریانی و عمر
 (2020)
	کمی- پرسشنامه
	یافته‌ها نشان می‌دهد که عوامل داخلی مؤثر بر نسل Z در انتخاب رشته‌ شامل خانواده، پیشرفت تحصیلی و فرهنگ است، در حالی که عامل بیرونی تأثیرگذار کیفیت آموزش است. یافته دیگری نشان داد که نسل Z در تصمیم گیری برای رشته​های تحصیلی خود بیشتر تحت تأثیر عوامل داخلی به جای عوامل خارجی هستند.

	2
	چرا دختران برای تحصیل علوم انسانی یا اجتماعی انتخاب می کنند؟
	تروس
 (2020)
	کمی- پرسشنامه
	نتایج این تحقیق نشان داد که دانش​آموزان دختر تحت​تاثیر انتظارات معلمان و والدین خود بوده و بیشتر گرایش به رشته علوم انسانی و اجتماعی دارند؛ در صورتی که پسران بر اساس خودپنداره و توانایی​هایشان به رشته​های فنی و تجربی تمایل داشته و جهت ادامه تحصیل بر می​گزینند.

	3
	تحلیل کیفی دایل موثر بر انتخاب رشته تحصیلی دانش​آموزان دوره متوسطه با رویکرد گراندد تئوری
	نیازی و سلیمان​نژاد  (1399)
	کیفی  - مصاحبه
	ده مقوله اصلی شامل ترجیحات شغلی، علاوق آموزشی، الگوپذیری از گروه​های مرجع، هدایت تحصیلی، فشار والدین، استطاعت مالی، پنداشت از توانمندی شخصی، آینده​نگری آموزشی، ارتقای سرمایه فرهنگی و عقبه فرهنگی در یافته​های تحقیق شناسایی شد.

	4
	مطالعه کیفی هدایت تحصیلی دانش​آموزان بر اساس تجربه زیسته مشاوران مدرسه
	وجدانی​همت و همکاران (1399)
	کیفی- مصاحبه
	نتایج نشان داد برای ایجاد دوره​های اثرگذار موک باید زمینه تعاملات و مشارکت فراگیران را مهیا ساخت، سیستم​های مدیریت مناسب را طراحی؛ به استانداردهای موجود توجه و زمینه نگرش مثبت به این​گونه آموزش​ها را در بین مؤسسات آموزشی و آحاد جامعه فراهم آورند.

	5
	عوامل موثر دوران پیش از دبستان و دبستان بر انتخاب رشته تحصیلی دانش​آموزان پایه نهم
	ذبیحی​زواره، کاظمیان و کسایی (1399)
	کیفی- مصاحبه
	عوامل بدست آمده در دوره پیش از دبستان شامل پیگیری علایق و توانمندی​ها و آماده​سازی فضای بروز آنها است. در دوران دبستان، عواملی چون تجربیات فرد و واکنش​های رفتاری اطرافیان، الگوبرداری (تاثیردیگران) و درون​فکنی حاصل شد.

	6
	بررسی عوامل موثر در گرایش انتخاب رشته تحصیلی در دانش​آموزان
	مختارزاده و علیزاده
(1398)
	کمی- پرسشنامه
	نتایج نشان داد نظر دبیر و مشاور تحصیلی، علاقه دانش​آموز، سوابق تحصیلی، نظر خانواده و استعداد تحصیلی در گرایش انتخاب رشته موثر است. نظر خانواده بالاترین رتبه و نظر دبیر و مشاور کمترین رتبه را داراست.

	7
	مقایسه تطبیقی عملکرد تحصیلی فارغ​التحصیلان نظام جدید آموزشی
	راپوپورت و تیبو
 (2018)
	کمی – پرسشنامه
	یافته​ها بیانگر آن است که انتخاب رشته دانش​آموزان متاثر از نمرات تحصیلی، کلیشه​های جنسیتی، سلایق و هنجارها بوده است.

	8
	بررسی وضعیت آگاهی، دسترسی و استفاده دانش​آموزان از منابع اطلاعاتی موثر بر انتخاب رشته تحصیلی
	رضاپور​میرصالح، شفایی و براتی (1396)
	کمی- پرسشنامه
	یافته​ها نشان داد دانش​آموزان استفاده از نظرات متخصصان هر رشته، نظرات معلمان و دانش​آموزان سال​های بالاتر، تحلیل عملکرد تحصیلی خود در سال​های گذشته، تحقیق فردی و سنجش علایق و استعدادهای خود در انتخاب رشته مناسب آگاه بوده و در عمل از آن​ها استفاده کردند.

	9
	بررسی عوامل مؤثر بر هدایت تحصیلی و شغلی دانش​آموزان نظام جدید متوسطه آ.پ شهرستان شاهرود
	طالع​زاری (1395)
	کمی- پرسشنامه
	نتایج به​دست آمده از تحقیق، حاکی از تأثیر وسایل ارتباط​جمعی، برنامه​های هفته مشاغل، مشاوران مدرسه، درس برنامه​ریزی تحصیلی و شغلی، دوستان و آشنایان در آگاهی دادن و ایجاد رغبت​های شغلی در دانش​آموزان بوده است.


با توجه به پیشینه مطالعاتی که به اختصار در جدول فوق به آن​ها اشاره شد، ملاحظه می​شود که انجام مطالعاتی با رویکرد کمی و کیفی در ارتباط با هدایت تحصیلی دانش​آموزان و عوامل موثر بر انتخاب رشته آنان مدنظر محققان بوده است. در بخشی از این مطالعات، از تجارب مشاوران مدرسه و در برخی دیگر نظر دانش​آموزان مبنای گردآوری اطلاعات قرار گرفت. لیکن با نگاهی دقیق​تر به یافته​های پژوهشی در این حوزه که تعداد محدودی از آن​ها در جدول 1 آورده شد، می​توان یک خلاء عمده در بررسی پیشینه اکثر این مطالعات را دریافت. آن​چه به​عنوان شکاف ادبیات نظری در این زمینه مطرح است، نخست عدم تمرکز بر یک رشته و واکاوی عواملی که منجر به انتخاب آن شده است. دوم آن​که اکثر این تحقیقات صرفا به شناسایی عوامل موثر بر انتخاب رشته قبل و یا حین آن پرداختند، لیکن به منظور آگاهی​بخشی بهتر، لازم است پیامدها و تبعات ناشی از انتخاب رشته را نیز مورد واکاوی قرار داد تا دورنمای بهتری برای تصمیم​گیری مخاطبان بدست آید. بدین منظور در این پژوهش نگارندگان تلاش نمودند با هدف رفع خلاهای تحقیقاتی فوق​، عوامل موثر بر انتخاب رشته علوم انسانی را که پیش از این در تحقیقات کمتر به آن توجه شده است، مورد بررسی قرار داده و روایت​های مرتبط قبل و بعد از این انتخاب را به تصویر بکشند. 
بر این اساس، انجام تحقیق حاضر به شیوه روایت پژوهی چارچوبی غنی و درک و فهمی عمیق​تر را نسبت به چرایی و چگونگی انتخاب رشته تحصیلی علوم انسانی و عوامل دخیل در گزینش آن در اختیار مخاطبان قرار خواهد داد و فراهم​کننده فرصتی است تا با نگاهی انتقادی نسبت به تجارب تحصیلی راوی داستان و پیامدهای خوشایند و ناخوشایند آن، تصمیمی شایسته از جانب سایر دانش​آموزان گرفته شود. امید که نتایج حاصل از این تحقیق به مدیران، برنامه​ریزان و مشاوران تحصیلی کمک نماید  تا در جهت ارتقای جایگاه رشته علوم انسانی و هدایت دانش​آموزان در مسیر مطلوب آموزشی، قدم​های مثبتی برداشته و توجهی دقیق​تر و ا​صولی​تر به اقتضائات خاص این رشته و متقاضیان ورود به آن داشته باشند. لذا این تحقیق در پی پاسخگویی به این سوال اصلی است که عوامل موثر بر انتخاب رشته علوم انسانی بر اساس تجربیات دوران تحصیل محقق چه بوده است؟
روش پژوهش 
پژوهش حاضر جزو تحقیقات کیفی و با روش روایت پژوهی انجام شد. به​ زعم کلاندینین
 (2006)، روایت پژوهی عبارت است از مطالعه تجربه افراد از طریق داستان​هایی که روایت می​کنند. این روش برای به تصویر کشیدن داستان​ها یا تجارب زندگی یک نفر یا تعداد معدودی از افراد مناسب است (کرسول
، 1400). روایت پژوهی طیف وسیعی از شیوه​های عمل را در برمی​گیرد که مهم​ترین آن​ها عبارتند از: سرگذشت​نامه، تاریخچه زندگی، تاریخ شفاهی، خودشرح​حال​​نویسی و خودمردم​نگاری (عطاران، 1395). در این تحقیق به طور ویژه از شیوه، خود شرح​حال​نویسی استفاده شد. خودشرح​حال​نویسی امکان بازنمایی معانی تجارب و قابلیت کاوش دیالکتیک زیست​جهان فرد در بستر زمان گذشته، حال و آینده را فراهم می​کند. از جنبه روشی می​توان ویژگی​های خودشرح​حال​نویسی را این​گونه بیان نمود: منثور است، نگاهی پس​نگرانه دارد، ساختار داستانی دارد، نویسنده و راوی و شخصیت با هم یکی هستند. همچنین، نویسنده در قالب این ادبیات تجربیات شخصی خود را به تصویر می ​کشد و خط روایت و حوادث نقل شده به طور مستقیم از زندگی فردی وی برگرفته شده است (ناصحی، ۱۳۹۱). از این رو در خودشرح​حال​نویسی، فرد خودش تجاربش را روایت می​کند و می​نویسد و واسطه​ای در کار نیست. به عبارت دیگر، در خودشرح​حال​نویسی، «من» محور اصل نوشته است و حوادث و موضوعات پیرامون «من» شکل می​گیرند (کرسول، 1400). به این ترتیب، از جمله ملاک​های اساسی جهت انتخاب محقق برای بیان تجارب شخصی خود را می​توان مواردی چون علاقه​مندی به انجام تحقیق در این زمینه، تحصیل در رشته علوم انسانی، شناخت عمیق در زمینه موضوع تحقیق، برخورداری از تجارب دست اول و بی​واسطه، کسب نتایج موفق در این رشته و رضایت​مندی از انتخاب رشته خود اشاره کرد. 
منبع گردآوری داده​های این تحقیق، منابع تجربی محقق چون داستان​ها و روایت​های دوران تحصیل، خاطره​ها، گفتگوها و یادداشت​های روزانه بود. پژوهش روايي داراي مراحل جمع​آوري داستان و روايت​ها، ثبت و ضبط آن​ها، رمزگذاري، تفسير و اعتباريابي است (قرباني و  همکاران، 1396). بنابراین در گام نخست محقق بر دوران زندگی گذشته خويش متمرکز شده است تا از طريق تأمل و نظرافکندن به دوران دانش​آموزی، زیست​تحصیلی​اش را چنان که برايش گذشته، به تصوير بکشد. در ادامه روایت خود را با تمرکز بر سه عنصر زمان، مکان و تعاملات به طور کامل نگاشت. در گام بعد، داده​ها کدگذاری و تجزیه و تحلیل شدند. ریزمن
 (۲۰۰۸) با تأکید بر روایت افراد و گروه​ها، چهار نوع تحلیل در روش تحقیق روایتی معرفی می​کند: 1. تحليل مضمونی یا تم ۲. تحلیل ساختاری ۳. تحلیل عملکرد گفتمان ۴. تحلیل بصری. در تحقیق حاضر، روش تجزیه و تحلیل داده​ها، تحلیل مضمون است. هدف از تحلیل مضمون/تم، شناسایی مضامین درون روایت​هاست. در این رویکرد تمرکز بر محتوای روایت​ها و آنچه گفته شده است، می​باشد. این روش تحلیل می​تواند برای تحلیل روایت یک شخص و یا روایت​های مرتبط چندگانه استفاده شود. در هر دو رویکرد، شما باید به توالی زمانی و زمینه بافت​واره مضامینی که شناسایی می​کنید، توجه داشته باشید (ساندرز، لوئیس و تورنهیل
 ، ۲۰۱9). بر این اساس، یادداشت​ها چندین بار بازخوانی شد تا مصادیق تلخیص و استخراج گردند. در گام دوم مضامین فرعی شناسایی شد. در این مرحله مصادیقی که ارتباط مفهومی مشابه داشتند، در یک مضمون فرعی قرار گرفتند. در گام بعد مضامین اصلی بر اساس قرابت معنایی مضامین فرعی دسته​بندی شدند. فرايند کدگذاری يافته​های اصلی پژرهش در جداول 2 و3 ارائه شده است. 
اساساً در تحقیق روایی هدف یافته​ها بیشتر فهم زمینه​ای و قابل اطمینان، با تمرکز بر واقعیت​های بیانی در تجربیات افراد است. این روش ادعا نمی​کند که می​تواند واقعیت را به دقت تشریح کند، بلکه هدف این است که یافته​ها حداکثر هم​گرایی و تشابه را با واقعیت و حقیقت داشته باشد (کرسول، 1400)، زیرا روایت در جستجوی تعمیم یافته​ها نیست، روایت بیشتر دعوتی است از دیگران تا آن​چه را دیده شده است، ببینند و در این تجربیات سهیم شوند (شعبانی​ورکی، ۱۳۸۵). لیکن طبق نظر لینکلن و گوبا
 (1989) از آن​جا که اعتباربخشی بخش لازم هر پژوهش کیفی است (وبستر و مرتوآ
، 2007) ، در این تحقیق اعتباربخشی به واسطه جلب توافق آراء از طریق به اشتراک​گذاری دیدگاه​ها را مورد تأکید قرار داد. در همین راستا تحلیل​های انجام شده در اختیار سه تن از افرادی که در رشته علوم انسانی تحصیل نموده​اند، قرار گرفت تا آن​ها نیز این روایت​ها را مورد بررسی قرار داده و نظرات خود را در خصوص نتایج احصا شده بیان نماید. هم​چنین در این مرحله به منظور بررسی قابلیت اعتماد یافته​ها، از روش بررسی همکار (توافق بین دو کدگذار) استفاده شد. در این روش، از یک همکار درخواست شد تا بخش اول از متن روایت​ها را کدگذاری نماید. بدین​ترتیب، میزان توافق بین دوکدگذار برابر با 79 به دست آمد. با توجه به این​که میزان پایایی بیشتر از 60 بود، قابلیت اعتماد کدگذاری​ها مورد تایید قرار گرفت. 
یافته ها
در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق، ابتدا روایت​های دوران تحصیلی محقق از پایه اول ابتدایی تا متوسطه دوم گردآوری، بازنویسی و نگاشته شد. این روایت​ها مربوط به تجارب دوران تحصیلی محقق با بار مثبت و منفی از دوران مدرسه است، پس از آن با مرور منظم و بازخوانی روایت​های نگاشته شده و تاملات عمیق بر روی متن، فرایند کدگذاری انجام پذیرفت. در مرحله نخست 19 مضمون اولیه و فرعی بدست آمد که پس از ترکیب آن​ها و مقایسه کدهای مشترک در مرحله دوم کدگذاری چهار مضمون اصلی شامل عوامل آموزشی، فردی، خانوداگی و محیطی استخراج شد که در دو بخش شامل عوامل مرتبط قبل و حین انتخاب رشته و عوامل مرتبط بعد از انتخاب رشته گروه​بندی شدند که در ادامه به صورت جداول مجزا ارائه گردید.  
الف)  تأملی بر روایت​های قبل و حین انتخاب رشته علوم انسانی
محور نخست تحقیق، عوامل موثر قبل و حین انتخاب رشته است که شامل چهار مضمون اصلی و 11 مضمون فرعی است (جدول2). در این بخش تجارب​زیسته و روایت​های دوران تحصیل محقق در مقطع ابتدایی، راهنمایی و اول دبیرستان در ذیل هر یک از مضامین اصلی ارائه شد. لازم به ذکر است به جهت اختصار، صرفا نمونه​ای از روایت​های این بخش بیان شده است.

جدول2. کدگذاری روایت​های مرتبط قبل و حین انتخاب رشته
	نمونه مصادیق از روایت​ها
	فرایند کدگذاری

	
	مضمون فرعی
	مضمون اصلی
	محور

	« خاطرات دلچسبی از مدرسه نمونه ندارم. تنها اضطراب بود و تشویش!»
	عدم تعلق به مدرسه
	آموزشی
	عوامل موثر قبل و حین انتخاب رشته

	«دبیران ریاضی و فیزیک​مان بسیار خشک و غیر منعطف بودند...»
	نقش معلمان
	
	

	«در کلاس عربی یکتاز میدان بودم و این شعف من را دوچندان می​کرد.»
	تاثیر نمرات درسی
	
	

	«نتیجه آزمون هدایت تحصیلی هم موافق با رشته علوم انسانی بود...»
	هدایت تحصیلی
	
	

	«گویی طبع ادبی و هنری را از همان ابتدا از خانواده به ارث بردم.»
	برخورداری از استعداد ادبی
	فردی
	

	«تصور می​کردم با ورود به سایر رشته​ها، موفقیت بالایی کسب نکنم.»
	ترس از شکست
	
	

	« من که در پی دستیابی به هدفی بودم که بذر آن در درونم کاشته شده بود.»
	داشتن انگیزه و هدف
	
	

	«حس خوبی از خواندن دروس علوم انسانی داشتم و لذت می​بردم.»
	علاقه و رغبت
	
	

	«هیچ​گاه از جانب خانواده​ام بازخواست نشدم و به تصمیمم احترام گذاشتند.»
	حمایت و پشتیبانی
	خانوادگی
	

	« با بررسی نتایج و عملکرد تحصیلی خانواده و بستگان، آگاهانه انتخاب کردم.»
	سوابق تحصیلی
	
	

	«خودم را همواره در کسوت معلمی یا وکالت می​دیدم و آن را در ذهنم می​پروراندم.»
	آینده​نگری شغلی
	محیطی
	


1) عوامل آموزشی
در بخش عوامل آموزشی مرتبط با انتخاب رشته علوم انسانی مضامین اصلی چون ساختار آموزشی مدرسه، عملکرد معلمان، تاثیر نمرات درسی و آزمون هدایت تحصیلی شناسایی شد که نشان​دهنده تاثیر زیاد عوامل آموزشی و درون مدرسه​ای در زمان انتخاب رشته بود. در این ارتباط محقق به فضای رقابتی و رعب​انگیز کلاس خود، حضور معلمان خشک و غیرمنعطف در دروسی چون ریاضی و فیزیک و ... که موجب بی​میلی و عدم اشتیاق او نسبت به این دروس شده، در کنار برنامه​های فشرده و سخت مدرسه اشاره نمود، هم​چنین محقق حمایت​ها و مشاوره​های بجای دبیران عربی و ادبیات را هم در گزینش این رشته موثر دانسته و در روایت خود بدان اشاره نموده است. هم​چنین عملکرد خوب در دروس مربوط به رشته علوم انسانی و کسب نمرات بالا در کنار نتیجه آزمون هدایت تحصیلی که حاکی از انتخاب صحیح محقق بوده است، در این بخش روایت شده است. 
· عدم تعلق به مدرسه: تعلق به مدرسه عبارت است از این​که دانش​آموزان چه احساسی نسبت به مدرسه خود دارند و تعلقی که با همسالان، معلمان و کادر آموزشی مدرسه برقرار می​کنند چگونه است. برخورداری از احساس تعلق به مدرسه علاوه بر ایجاد محیطی سالم برای نوجوان در راستای کسب شخصیت مستقل و اجتماعی شدن، بازده​های تحصیلی مثبتی نیز دارد (فاروقی، پورشالچی و اسنخانی​اکبری نژاد، 1399). در این زمینه محقق تجربه​زیسته خود را که بیان​گر عدم تعلق به جو و فرهنگ موجود در مدرسه نمونه دولتی در پایه اول دبیرستان است را به تصویر می​کشد.  
«خاطرات دلچسبی از متوسطه اول در مدرسه نمونه ندارم. تنها اضطراب بود و تشویش! امروز که چندین سال از آن دوران می​گذرد همیشه با خودم می​اندیشم مدارس ‌نمونه به دنبال نخبه​پروری بودند یا اضطراب​افکنی؟ چه چیزی در آنجا ارزشمند بود؟ 
با وجود این​که خانواده از حضور من در مدرسه نمونه دولتی در مقطع راهنمایی به دلیل بعد مسافت امتناع نموده و اجازه ندادند که در آن سن کم از محیط خانه دور شوم، اما بالاخره در مقطع متوسطه این اجازه صادر شد. من که سودای ورود به مدرسه نمونه را داشتم به عنوان نفر اول شهرستان نوشهر وارد این مدرسه شدم. بعد از ثبت نام و بازدید از خوابگاه شبانه​روزی، اشتیاق آمدن روز اول مهر را داشتم تا با فضای جدید، دوستان جدید و مدیر و معلمان جدید آشنا شوم. اول مهر فرارسید و مراسم صبحگاهی شروع شد. بعد از صحبت​های مدیر مدرسه که فردی آرام و صبور به نظر می‌رسید، ناظم مدرسه شروع به سخن کرد. با صحبت‌هایش نوستالژی تمام ناظمان عبوس و عصبی به ذهنم متبادر شد. نمی​دانم چرا نمی​توانستم تحملش کنم. بعد از کلی امر و نهی، اجازه ورود به کلاس را داد ...»
یکی دیگر از عواملی که موجب عدم مقبولیت مدرسه و عدم تعلق خاطر به آن در نزد روای داستان می​شد، وجود ساعات کلاسی طولانی و برنامه​های فشرده مدرسه نمونه دولتی نسبت به مدارس عادی بود، که شرایط را برای دانش​آموزان این​گونه مدارس سخت می​نمود که در ذیل به آن اشاره شد.  
«کم کم همه چیز شکل رسمی به خود گرفت. برنامه درس​ها اعلام شد. ساعات حضور در مدرسه، کلاس، نمازخانه، سلف و ... مورد به مورد به تمامی دانش​آموزان گوشزد می​شد. کلاس​ها از ساعت ۸ تا 5/2 بعدازظهر بود. علاوه بر درس​های معمول در مدارس عادی، برنامه ریاضی پیشرفته، فیزیک، زیست و شیمی پیشرفته را هم داشتیم و این مباحث فراتر از موضوعات کتاب درسی معمول بود. مباحث بسیار سختی که برای قبولی در آن​ها باید تلاش مضاعفی را می​کردیم.»
علاوه بر جو و فرهنگ حاکم بر مدرسه و نیز قوانین و مقررات مربوط به ساعات و برنامه​های کلاسی، عامل دیگری که در عدم رضایت محقق موثر بوده است، می​توان به نوع ارتباط و تعامل دانش​آموزان با یکدیگر اشاره کرد که به خوبی در خودنوشت ذیل بیان شده است. 
«... بچه​ها مدام در رقابت با یکدیگر بودند و اضطراب را به صورت پیدا و پنهان می​توانستم در چهره و حرکاتشان مشاهده کنم. ملاک دوستی ها برتری علم بود... .»
در نهایت این گونه به نظر می​رسد، عدم دلبستگی و پیوند میان روحیات محقق و مدرسه​ای که در مقطع اول دبیرستان تحصیل می​نمود، از جمله عوامل موثر در انتخاب رشته علوم انسانی وی بوده است که در ادامه به آن اشاره شد.  
«خانم رضایی در حضور مدیر از من پرسید" با توجه به نمرات خوبی که داری، دلیل انتخابت چیه؟ با دوستات توی کلاس یا خوابگاه مشکل پیداکردی؟" نمی​دانستم چه پاسخی باید بدهم. دلیلش برای خودم مشخص بود اینکه از این مدرسه خلاص شوم. در جایی به ادامه تحصیل بپردازم که هر روز مجبور به تحمل شرایط نباشم. نیاز به آرامشی داشتم که با آمدن به این مدرسه آن را گم کردم، تک بعدی نباشم و .... اما در پاسخ به ایشان گفتم: "علاقه به دروس حفظی و ادبی دارم". بی​راه نگفتم اما این همه واقعیت نبود.»
· نقش معلمان: معلمان به عنوان محور اصلی در نظام تعلیم و تربیت، سکان​دار امر مشاوره و راهنمایی دانش​آموزان به شمار می​روند. شیوه برخورد و سبک تدریس ایشان در کلاس درس در کنار ارائه بازخوردهای مثبت، می​تواند تاثیر به​سزایی در انتخاب دانش​آموزان داشته و تسهیل​کننده قوی در برنامه هدایت تحصیلی و دانش آنان محسوب شوند (قاسمی، 1399). در روایت ذیل به وضوح به نقش معلمان در انتخاب رشته علوم انسانی از جانب محقق اشاره شده است. 
«علاقه من به این رشته شاید از همان درس عربی دوران راهنمایی به واسطه معلم مهربانم خانم سالار، که عربی را به خوبی تدریس می​کرد و مکرراً من را مورد تحسین قرار می​داد، ایجاد شده بود.»
تجربه متضاد از دو نوع شیوه برخورد معلمان در سال اول دبیرستان، هم در نوع خود جالب توجه بوده است که ارتباط تنگاتنگی را با نوع تصمیم​گیری محقق برای انتخاب رشته خود داشته است. 
« دبیران ریاضی و فیزیک​مان بسیار خشک و غیر منعطف بودند. تنها چیزی که برایشان ارزش داشت نمره بود و ملاک برتری دانش​آموزان قرار می​گرفت و بهایی برای تلاش بچه‌ها، روحیات آن​ها قائل نبودند. تبعیض و رقابت بین بچه​ها را دامن می​زدند. با وجود این​که در تمامی دروس از جمله دانش​آموزان ممتاز تلقی می​شدم اما هیچ​گاه از محیط کلاس راضی نبودم. چرا که برای کسب بیشترین رضایت از معلمان و صرفاً کسب نمره، باید سخت تلاش می​کردم و از خودم غافل بودم. علایق و تمایلاتم به کلی نادیده گرفته شد. ... در این بین تنها درسی که برای من شیرین بود کلاس درس عربی آن هم به علت حضور معلم با اخلاقمان بود. شاید اولین جرقه ورود به رشته علوم انسانی در این کلاس زده شد. ایشان به من گفتند: " نمی​دونم در سایر دروس به خوبی عربی هستی یا نه اما پیشنهادم اینه بری رشته علوم انسانی! "»
· تاثیر نمرات درسی: یکی از شرایط لازم برای انتخاب رشته در پایه نهم تحصیلی عملکرد تحصیلی دانش​آموزان و توجه به نمرات درسی آن​ها است. هرچه نمره کل هر فرد در دروس تخصصی مربوط به هر یک از رشته​های تحصیلی بیشتر باشد شانس بیشتری برای موفقیت خواهد داشت. تاثیر نمرات دروسی مثل عربی و ادبیات که از جمله دروس تخصصی و مهم رشته علوم انسانی محسوب می​شود، از جانب نویسنده در متن روایت ذیل بیان شده است.
«با وجود آن​که در تمامی دروس تخصصی مثل ریاضی و زیست و فیزیک  نمرات بالایی کسب می​کردم اما به خوبی می​دانستم که نسبت به دوستانم همچنان نیاز به کار و تمرین بیشتر دارم و برای کسب بهترین نمره باید فشار زیادی را متحمل شوم. اما در کلاس عربی شرایط فرق می​کرد.آنجا یکتاز میدان بودم و این شعف من را برای یادگیری این درس دوچندان می​کرد. نگاه​های تحسین​آمیز معلمان و همکلاسی​هایمان هر چه بیشتر به من می​فهماند که مسیر آینده تحصیلی من جایی است که در آن عربی و ادبیات نقش پررنگ​تری دارند.»
· هدایت تحصیلی: در فرایند هدایت تحصیلی خدمات راهنمایی و مشاوره​ای به دانش​آموزان ارائه می​شود، یعنی علاوه بر اینکه دانش​آموزان را با شاخه​ها و رشته​ها و شغل​های مختلف آشنا می​کنند، به آن​ها کمک می​کنند تا علایق و استعدادها و توانایی​های خود را در زمینه​های مختلف بشناسند، این بررسی​ها بر اساس مطالعه شاخص​های عملکرد تحصیلی در سه سال دوره متوسطه اول، آزمون​های استعداد و رغبت و نظرخواهی از دانش​آموزان انجام می​شود. با پاسخ دادن به سوالات آزمون هدایت تحصیلی به هر یک از دانش​آموزان کمک خواهد شد تا با پی بردن به علایق و توانایی‌​های اصلی خود و هم​چنین با در نظر گرفتن تمامی امکاناتی که در حین تحصیل در اختیار آن‌​ها قرار می‌​گیرد، رشته‌ تحصیلی مناسبی را برای خود انتخاب کنند. در ادامه محقق تجربه خود را در این زمینه بیان نمود. 
«در روزهای واپسین متوسطه اول باید به انتخاب رشته می​پرداختیم. خانم رضایی مشاور مدرسه فرم مربوط به انتخاب رشته را در کلاس ما پخش کرد و در این باره که انتخاب شما باید بر اساس علاقه، استعداد​ها و توانایی​ها و وضعیت تحصیلیتان باشد، توضیحاتی را ارائه نمودند. من که از پیش تصمیم خود را گرفته بودم، در فرم نظرسنجی، سوالاتی که مربوط به رشته علوم انسانی می​شد را با درجه اهمیت بالاتری انتخاب می​کردم و نتیجه آن شد که می​خواستم. در کلاس20 نفریمان، تنها من بودم که به انتخاب رشته علوم انسانی پرداختم.»
2) عوامل فردی 
شناخت ويژگي​هاي فردی و شخصيتي در جهان آموزشي و حرفه​اي امروز امري لازم و ضروري است (عيسائي​چشمه​​ماهي و همکاران، 1390) و همواره ویژگی​های فردی و توانمندی​های دانش​آموزان از عوامل تاثیر​گذار در انتخاب رشته بوده است.  در این بخش محقق به علاقه خود نسبت به دروس این رشته، دارا بودن استعداد و طبع ادبی، ترس از شکست و داشتن انگیزه و هدف​ اشاره کرده است که در ادامه روایت​های مربوط به هر یک از این ویژگی​ها نام برده می​شود. 
· علاقه​مندی به رشته: شناخت رغبت​ها و علایق در سرنوشت افراد تاثیر بسزایی دارد و معمولا افراد به اموری علاقه نشان می​دهند که توانایی بیشتری برای انجام آن دارند. در مرحله نخست باید علاقه دانش​آموزان را ملاک انتخاب رشته تحصیلی قرار داد، زیرا علاقه در هر کاری پشتوانه موفقیت است. در روایت​های نویسنده نیز به اهمیت نقش علاقه و اولویت نخست آن در انتخاب رشته اشاره شده است. 
«اولین چیزی که در انتخاب رشته من نقش داشت، علاقه​مندی من به دروس این رشته بود. برای من که هر بار از خواندن دروسی مثل ادبیات، عربی و جامعه شناسی لذت می​بردم و حس خوبی را تجربه می​کردم، حضور در رشته علوم انسانی می​توانست انگیزه تحصیلی بیشتری را برای من فراهم آورد و در آن به موفقیت​های بیشتری برسم.»
· برخورداری از استعداد ادبی: استعداد یک توانایی بالقوه و مجموعه​ای از قابلیت​ها است که در انجام کارها موجب شایستگی فرد می​شود، با توجه به اینکه استعداد افراد گوناگون بوده و تفاوت​های زیادی دارند، شناخت استعدادها، بهترین گام در راه استفاده صحیح از آن است؛ لذا دانش​آموزان با شناخت که از توانایی​های بالقوه خویش دارند، می​توانند در انتخاب رشته مناسب و دلخواه خویش موفق شوند. در روایت ذیل محقق به دارا بودن استعداد ادبی خود و سازگاری روحیات خویش با رشته علوم انسانی اشاره کرده است. 
«پدر و خواهرانم شعر می​گفتند و من نیز گاهاً دل نوشته​هایی برای خودم می​نوشتم. گویی طبع ادبی و هنری را از همان ابتدا از خانواده به ارث بردم. زمانی که در کلاس خانم یوسفیان دبیر ادبیاتم حضور داشتم، سر از پا نمی​شناختم. در این کلاس عادت داشتم مدام شعرها و نوشته​های ادبی می​خواندم و خانم یوسفیان هم به تشویق من می​پرداخت.»
· داشتن انگیزه و هدف: ضرورت توجه به انگیزه​های دانش​آموزان در تعلیم و تربیت به علت ارتباط مؤثر آن با یادگیری، کسب مهارت​ها، راهبردها و رفتارها همواره مورد تاکید بوده است (بیابانگرد، 1384). در این میان، انتخاب یک رشته صحیح نیز، مستلزم هدف​مندی و داشتن انگیزه است تا دانش​آموزان نسبت به آنچه انتخاب نموده، متعهد باشند. در روایت ذیل محقق به هدف​مند بودن انتخاب خود اشاره نموده است. 
«من که در پی دستیابی به هدفی بودم که بذر آن در درونم کاشته شده بود. در تصمیمم راسخ بودم و به انتخابی که کردم ایمان داشتم، از این رو گفته​های دیگران برایم چندان اهمیتی نداشت. این​که دانش​آموز ضعیفی بود و به انسانی رفت یا این​که زیر نگاه​های سنگین دوستانم باشم. چیزی در درون، هدایت​گر من برای رسیدن به آنچه در ذهن داشتم بود و احساسم بر این بود در این رشته بهتر می​توانم خودم و جایگاه قبلیم را بازیابم. به تصمیمی که گرفتم ایمان داشتم و به خودم باور.»
· ترس از شکست: ترس از شکست به عنوان یک عامل انگیزاننده و موثر بر انگیزش پیشرفت برای رسیدن به سطح بالای عملکرد و عاملی برای عملی شدن توانایی​های بالقوه شناخته شده است (ساگار و جوویت
، 2010) که از سوی محقق به عنوان یکی از ویژگی​های فردی اثرگذار در انتخاب رشته علوم انسانی ذکر شد. به زعم محقق ترس از شکست ریشه در کمال​گرایی او دارد و  در روایت ذیل به آن اشاره نمود.
«در پایان دوره راهنمایی در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی شرکت کردم و توانستم  به عنوان نفر اول شهرستان راهی این مدرسه شوم. محیطی جدید که به سختی می​شد با آن انس گرفت. دوری از دوستانم و دوری از خانواده در آن سن پایین به علت حضور در خوابگاه​های شبانه​روزی این مدرسه، تاثیر خود را گذاشت. در این مدرسه دانش​آموزی ممتاز بودم اما اول نه!!! من به دنبال راهی برای حفظ جایگاه قبلی خودم بودم. تصور می​کردم با ورود به سایر رشته​ها، موفقیت بالایی کسب نکنم و از انگیزه​های تحصیلی​ام کاسته شود. بنابراین برای ادامه تحصیل در دبیرستان، علوم انسانی را برگزیدم. رشته​ای که می​دانستم از عهده آن به خوبی بر خواهم آمد و شانس موفقیت بالاتری دارم.»
3) عوامل خانوادگی
حضور مثبت و آگاه والدین در کنار فرزندان به‌خصوص در تعلیم و تربیت بسیار ضروری و مهم است. خانواده، به ويژه پدر و مادر، در امر تحصيل فرزندان، شامل پيشرفت تحصيلي، انتخاب هدف​ها و رشته​ تحصيلي فرزندان خود، دخالت می​کنند و در رفع ابهام فرایند انتخاب رشته تاثیر قابل توجهی دارند (جیوستینلی و پابونی
، 2017). به هر ترتیب استفاده از مشورت و راهنمایی والدین گزینه​ای است که هرگز نباید در این گونه انتخاب​ها، نادیده گرفته شود، چرا که تجربه والدین خود نکته حائز اهمیتی است که در طول سالیان دراز به دست آمده و می​تواند نقشه راهنمای خوبی برای فرزندان باشد (رضاپور و شفیعی، 1392). در بررسی محیط خانوادگی، نگارنده به سوابق تحصیلی خانواده، حمایت​های آنان و احترام به نظرات وی اشاره نمود که با وجود این پشتوانه در تصمیم​گیری و انتخاب رشته مختار بوده و بدون هیچ​گونه تحمیل عقایدی آزادنه دست به انتخاب رشته علوم انسانی زده است. 
· حمایت و پشتیبانی: خانواده به‌عنوان حامی دانش​آموزان، در نوع انتخاب‌های او تأثیر زیادی دارند. اما باید این نکته مهم را در نظر داشته باشند؛ انتخاب نهایی بر عهده‌ی خود دانش​آموز است، حتی اگر این انتخاب برخلاف آنچه که آن​ها در نظر گرفته​اند باشد. خانواده​ها باید برای انتخاب و تصمیم فرزندانشان احترام قائل شوند و در صورت انتخاب نادرست با راهکارها و مشاوره​های مناسب و منطقی آن​ها را از این انتخاب بازدارند، اما چیزی را به ایشان تحمیل نکنند. در این بخش نویسنده به نقش موثر خانواده و حمایت​های ایشان به وضوح اشاره کرده است. 
«پدرم با وجود اینکه خودش در رشته علوم تجربی تحصیل و تدریس نمود و در این زمینه تخصص داشت اما هرگز چیزی را به من تحمیل نکرد و تصمیم را به خودم سپرد تا آزادانه دست به انتخاب بزنم. مادرم هم با وجود اینکه زنی خانه​دار بود اما به طرز عجیبی پیگیر درس و تحصیل من، خواهرها و برادرانم بود و تحصیلمان برایش اهمیت زیادی داشت. از مهمانی​ها، دورهمی​ها و مسافرت​هایش کناره می​گرفت تا فضای آرامی در منزل برایمان مهیا شود. هنوز تصویر چهره مادرم را به خاطر دارم که چقد از موفقیت​های کوچک و بزرگمان در مدرسه خوشحال می​شد و ذوق می​کرد. همیشه مشوق من بود و تاکید می​کرد " به سمت چیزی برو که علاقه داری".»
· سوابق تحصیلی: سطح سواد و تحصیلات خانواده از عوامل اصلی در پیشرفت تحصیلی دانش​آموزان و در عین حال از فاکتورهای مهم در انتخاب رشته آن​ها محسوب می​شود. از این​رو دانش​آموزان با توجه به سوابق تحصیلی هر یک از اعضای خانواده و اقوام خویش، بررسی نتایجی که کسب کرده​اند و میزان رضایت​مندی و نارضایتی ایشان از این انتخاب، می​توانند در تصمیم​گیری بری انتخاب رشته خویش آگاهانه​تر عمل کنند. در همین ارتباط محقق نیز به تاثیرپذیری انتخاب رشته خود از یکی از بستگان نزدیک خود که نتایج قابل قبولی را کسب کرده بود، اشاره نمود. 
«در مسیر انتخابم، نمی​توانم از نقش عمه کوچکترم یادی نکنم. در دهه 70 در رشته عربی دانشگاه تهران پذیرفته شد. در آن دوران، کمتر کسی در فامیل چنین موقعیتی را کسب نموده بود. لذا مورد احترام همه قرار می​گرفت، بلافاصله دبیر عربی و پس از آن مدیریت مدارس متعددی را بر عهده داشت و تا سال​ها بعد آوازه او و شیوه مدیریت مقتدرانه​اش در اذهان باقی مانده بود. همه چیز مهیا بود تا او به عنوان، یک الگوی تحصیلی برایم جلوه نماید. به خصوص زمانی که از پدرم شنیدم با تغییر رشته در سال آخر متوسطه، از ریاضی به علوم انسانی آمد و در آن درخشید. به هر ترتیب این  اقدام و نتایج مثبتی که داشته، انگیزه مضاعفی را برای من ایجاد نمود تا من نیز چنین فرصتی را تجربه نمایم.»
4) عوامل محیطی
با توجه به شکل​گیري پدیده نامطلوب بیکاري فارغ​التحصیلان و آثار منفی آن، در حال حاضر مهم​ترین عامل محیطی موثر در انتخاب رشته دانش​آموزان، موضوع اشتغال و ظرفیت​های بازار کار برای آن است (ارشادی و همکاران، 1400). در واکاوی روایت​های محقق به بحث مهم آینده​نگری شغلی اشاره شد که گویا یکی از مهم​ترین چالش​های محیطی پیش​روی دانش​آموزان در زمان انتخاب رشته است. 
· آینده​نگری شغلی: این پدیده که نیاز دوره جوانی است به دلیل شرایط اقتصادی دغدغه نوجوانان ۱۵ ساله ایرانی شده است. وجود بیکاری در سطح کشور حتی در میان فارغ​التحصیلان تحصیلات تکمیلی شرایطی فراهم کرده که خانواده​ها، دانش​آموزان و نظام آموزش و پرورش از ابتدای ورود به متوسطه دانش​آموزان را به مسیری هدایت کنند که در آینده شرایط بهتری برای ورود به بازار کار داشته باشند (نیازی و سلیمان​نژاد، 1399). در ارتباط با آینده​نگری شغلی، انتخاب رشته محقق با توجه به جذابیتی که شغل معلمی برای او داشته، وجهه مثبت اجتماعی و در نظرگرفتن نیاز آموزش و پرورش به استخدام معلم در سال​های آتی بوده است که در روایت ذیل به آن اشاره شد. 
«من همواره خودم را در کسوت معلمی یا وکالت می​دیدم و از حضور در رشته​های فنی و پزشکی بیزار بودم، بنابراین بهترین گزینه برای تحقق این آرمان را  حضورم در رشته​ای می​دیدم که با آن تطابق بیشتری دارم. احساس می​کردم اگر قرار هست که وارد رشته​ای شوم و شغلی برای خودم انتخاب کنم، باید سنخیت بیشتری با روحیاتم داشته باشد و در عین حال از وجهه اجتماعی و فرهنگی مقبولی برخوردار باشد و در آینده نزدیک امید به کسب شغل در آن رشته داشته باشم.»
تاملی بر روایت​های پس از انتخاب رشته علوم انسانی  
محور دوم این تحقیق، عوامل مرتبط پس از انتخاب رشته است که شامل چهار مضمون اصلی و 8 مضمون فرعی است. با مرور عوامل موثر در انتخاب رشته علوم انسانی مضامین اصلی چون تاثیر عوامل آموزشی، فردی، خانوادگی و محیطی شناسایی شد. اکنون در این بخش از یافته​ها، محقق تلاش نموده با تاملی ارزیابانه به ارائه روایت​های مرتبط پس از انتخاب رشته علوم انسانی بپردازد و پیامدهای مثبت و منفی این انتخاب را در دوران تحصیل خود در دوره دوم متوسطه که بر میزان رضایت​مندی او تاثیر داشته، ارائه نماید. در ادامه نمونه​ای از مصادیق مربوط به این بخش ابتدا در جدول شماره 3 آمده است و سپس روایت​های مربوط به هر یک از تم​های اصلی به اختصار ارائه شد. 
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1) عوامل آموزشی 
عوامل مرتبط درون مدرسه​ای که در بخش اول یافته​های تحقیق به آن اشاره شد، نقش به​سزایی در تصمیم​گیری محقق برای انتخاب رشته تحصیلی داشته است. در ارتباط با عوامل آموزشی بررسی نقادانه محقق در زمینه نوع انتخابی که برای ادامه تحصیل داشته، به موارد مثبت و منفی اشاره شده است که نیاز به تامل بیشتری دارد. برای مثال دریافت بازخوردهای مثبت از جانب معلمان و سایر عوامل آموزشی مدرسه در دوره دوم متوسطه یکی از موارد مهمی است که در رضایت او از انتخاب رشته دخیل بوده است. این نوع بازخوردهای انگیزشی، در احساس کارآمدی محقق بسیار دخیل بوده و هر چه بیشتر او را به انجام فعالیت​های آموزشی مثبت تشویق و هدایت می​کرد. 
«یادم هست معلم عربی دوم علوم انسانی بعد از اینکه سوالات مطرح شده بر روی تابلوی کلاس را بلافاصله پاسخ می​دادم با همان لحن تند و تیز اما نگاه تحسین​آمیزش به خنده می​گفت : "عین یه وصله ناجوری تو این کلاس. جواباتو نگه دار تا بچه​ها اول بنویسن بعد ازت میخوام که بلند شی و بگی". یا آقای ملکی، معلم ریاضی​مان که بعد از تصحیح برگه​های امتحانی، به من رو کرد و گفت: " اولین باره که برگه بچه​های علوم انسانی رو بدون غلط تصحیح می​کنم، خیلی گشتم تا بتونم یه اشتباه پیدا کنم. آفرین خیلی خوب و تمیز نوشتی".
یکی دیگر از عوامل آموزشی که بر رضایت​مندی محقق تاثیر بسیار داشته، کسب نتایج موفقی بوده که در دبیرستان تجربه کرده است. از آن​جا که این نتایج صرفا به موفقیت​های درسی محدود نبوده و حوزه​های دیگری چون ادبی، فرهنگی و ورزشی را هم در بر می​گرفت، بسیار حائز اهمیت است. 
«تحصیل در رشته علوم انسانی، سرآغاز فصل جدیدی در دوران دانش​آموزی من بود و جرات حضور در میادینی را یافتم که پیش از این تجربه​اش را نداشتم. شرکت در المپادهای علمی و ادبی و کسب رتبه در آن​ها، کسب مقام در مسابقات فرهنگی و ورزشی، در کنار نمرات بالای کلاسی، همه و همه از جمله عواملی بودند که در این دوران سهمی عظیم در رضایت​خاطرم داشتند.»
به نظر می​رسد تحصیل در رشته علوم انسانی فرصتی را برای محقق فراهم آورده تا بتواند سایر توانایی​های خود را نیز محک بزند. چرا که تا پیش از آن، محقق صرفا موفقیت​های تحصیلی خود را به عنوان یک شاخص برای عملکرد خوب خود تلقی می​نمود در حالی که سایر قابلیت​های او نادیده گرفته می​شد و امکان بروز چندانی را نداشته است. 
2) عوامل فردی 
برخورداری از استعداد ادبی، هدفمندی برای آینده، داشتن علاقه و ترس از شکست از عوامل فردی بودند که محقق در انتخاب رشته علوم انسانی خود اشاره کرد. لیکن در بخش دوم یافته​های تحقیق، با نظر به جوانب مثبت و منفی انتخاب صورت گرفته، در مقوله اصلی عوامل فردی مواردی چون شکل​گیری هویت، کاهش انگیزه و شک و تردید شناسایی شد. 
مدرسه با ارائه فرصت​های غنی و گوناگون می​تواند تأثیر مهمی بر شکل​گیری و رشد هویت دانش​آموزان داشته باشد. بر اساس روایت​های محقق این​گونه به نظر می​رسد که وی در دوره دوم متوسطه به واسطه برقراری تعاملات دوستانه و اثربخشی که با سایر همکلاسی​ها و دبیران خود داشته، به شناخت درستی از خود و توانمندی​هایش رسیده و هویت اجتماعی خود را در ارتباط با دیگران کسب نموده است. در حالی که پیش از این و به ویژه در سال اول دبیرستان تنها متمرکز بر مباحث درسی و علمی بوده و کمتر فرصت خودشناسی و برقراری رابطه مثبت با دیگران را داشته است. 
«در این رشته با زوایای مختلف شخصیتم که کمتر به آن​ها پرداخته بودم آشنا شدم و توانستم به یک ثبات شخصیتی برسم. توانمندی​هایی که تا پیش از این خیلی بهشون بال و پر نداده بودم مثل توانایی برقراری ارتباط، توانایی سخنوری در جمع، برقراری دوستی​های عمیق و پایدار و ...  در این دوره تحصیلی فرصت خودنمایی پیدا کردند.»
علی​رغم این​که محقق به هدف​مندی و داشتن انگیزه در دوران پیش از انتخاب واحد خود به عنوان یکی از عوامل موثر در انتخاب رشته اشاره کرده است، لیکن در مقطع زمانی از تحصیل خود در دبیرستان با کاهش انگیزه رو به رو بوده که خود می​تواند متاثر از دلایل متعددی باشد. به نظر می​رسد خودبرتربینی و چالش​برانگیز نبودن دروس این رشته برای محقق از جمله مهم​ترین علل این بی​انگیزگی بوده که پیامد منفی چون محدودنگری (صرف دیدن موقعیت خود در مدرسه) و عدم تلاش مضاعف برای کسب بهترین عملکرد و رقابت با بهترین​های رشته علوم انسانی را در برداشته است. 
«باید اعتراف کنم کم کم همه این تعریف و تمجیدها برایم عادی شده بود، و در برهه ای از زمان انگیزه هایم کمرنگ تر شده بود. با کم​ترین تلاش بهترین نتیجه را بدست می​آوردم و این زنگ خطری برای آینده تحصیلی من  به شمار می​رفت و می​بایست این چرخه معیوب را مدیریت می​کردم تا بدور از عجب، رویایی که در سر داشتم را بپروانم. خانواده در این شرایط کمک بزرگی برای من بود.»
در بخش عوامل فردی شک و تردید محقق نسبت به تصمیمی که گرفته است، از جمله مسائل دیگری بود که پس از انتخاب رشته و در دوران تحصیل در شاخه علوم انسانی با آن مواجه بوده است. به زعم محقق بازخوردهای دریافتی از جانب دوستان در کنار نادیده انگاشتن توانایی​های فردی برای ورود به سایر رشته از علل پدیدآیی این شک و تردید بوده است. 
«روز اولی که وارد کلاس علوم انسانی شدم، به وضوح شاهد اختلاف فاحش میان دبیرستان فعلی با دبیرستان قبلی​ام (نمونه دولتی) بودم. همه چیز متفاوت بود؛ کلاس، کادر آموزشی، امکانات، دانش​آموزان و حتی نوع پوشش آن​ها. من به همکلاسی​هایم و متقابلا آن​ها به من نگاه متفاوتی داشتند. صادقانه بگویم احساس می​کردم یک آدم اشتباهی شده بودم و انتخاب این رشته از جانب من گویی شنا کردن در خلاف مسیر آب بود.»
3) عوامل خانوادگی 
حمایت و پشتیبانی خانواده و سوابق تحصیلی ایشان از جمله عومل موثر بر انتخاب رشته محقق در بخش اول یافته تشخیص داده شد. لیکن حضور موثر پدر و مادر و سایر اعضای خانواده، صرفا محدود به دوران انتخاب رشته نبوده و حمایت و راهنمایی​های ایشان می​بایست در مراحل بعدی تحصیل دانش​آموز نیز ادامه داشته باشد. محقق در روایت​های خود به این مهم اشاره نموده و از جمله مشوق​های اصلی برای تلاش بیشتر در این رشته و کسب نتایج مثبت را جلب رضایت والدین خویش عنوان نموده است. . 
«برای جلب رضایت پدر و مادرم و خوشحالی شان از هیچ کوششی دریغ نمی​کردم و یکی از دلایل اصلی تلاشم برای عملکرد بهتر در مدرسه، سربلندی آن​ها و نشاندن لبخند رضایت بر لبانشان بود. مشاهده احساس غرور و خرسندی ایشان در هنگام دریافت جوایز تحصیلی​ام، یکی از زیباترین صحنه​هایی بود که هربار آرزوی تکرارش را داشتم.»
از سوی دیگر محقق انتظارات بالای خانواده را نیز از دیگر عواملی دانسته که پس از انتخاب رشته علوم انسانی رقم خورد. به زعم وی داشتن توقعات نابجا و بیش از توان برای هر دانش​آموزی می​تواند، تمرکز فکری و آرامش او را برهم زند و موجبات نگرانی و اضطراب را فراهم آورد. تجربه​زیسته نویسنده نیز در روایت ذیل گویای این پیامدهای منفی بوده که توانسته است بر میزان رضایت​مندی او از انتخابی که کرده، موثر باشد. 
«خانواده با شناخت که از من داشته و به خوبی از قصد و نیتم برای انتخاب رشته علوم انسانی مطلع بوده​اند، تصورشان بر این بود که دخترشان قطعا یکی از رتبه​های برتر کنکور علوم انسانی بوده و به چیز دیگری جز این نمی​اندیشیدند. این گونه پیش بینی​ها و انتظارات فشار مضاعفی را برای من که هنوز در ابتدایی راه بودم، ایجاد می​کرد و همیشه از این​که نتوانم توقعاتشان را برآورده کنم، نگران بودم.»
4) عوامل محیطی 
انتخاب و اکتساب شغل در آینده (آینده​نگری شغلی) بیشترین عامل موثر بر انتخاب رشته محقق در بخش اول یافته​ها بوده است. اکنون در بخش دوم یافته​ها محقق به برداشت نادرستی که اطرافیان و به طور کلی جامعه نسبت به رشته علوم انسانی داشته​اند اشاره نمود و آن را از جمله مسائلی محیطی قلمداد کرده که بر میزان رضایت​مندی وی پس از انتخاب رشته موثر بوده است. این نوع نگاه منفی نسبت به علوم انسانی، می​تواند دانش​آموزان مستعد رشته علوم انسانی را دلسرد نموده و موجب شود تا فشار اجتماعی زیادی را تحمل کنند. 
«چیزی که در دوران تحصیل در رشته علوم انسانی به وضوح شاهد آن بودم، نوع نگاهی بود که دانش​آموزان، نظام آموزشی و حتی جامعه به علوم انسانی داشتند و به افرادی که در این رشته تحصیل می​نمودند خواسته یا ناخواسته  برچسب تنبلی و شیطنت می​زدند. با وجود اینکه سعی می​کردم تا این مسائل بر روی انگیزه و اهدافم تاثیر نگذارد، اما نمی​توان تاثیرات ناخواسته آن را کتمان نمایم و من هم کمابیش از آن بی​نصیب نمی​ماندم، به هر ترتیب وضعیت من در این دوران مصداق این بیت شعری است که "در بیابان​گر به شوق کعبه خواهی زد قدم/ سرزنش‌ها گر کند خار مغیلان غم مخور"».
بحث و نتیجه​گیری
این مطالعه با هدف شناسایی عوامل مؤثر در انتخاب رشته علوم انسانی به بیان روایت​های دوران تحصیلی و توصیف تجارب شخصی نویسنده اول این تحقیق پرداخته است. برای این منظور روش روایت پژوهی از نوع خودشرح​حال​نویسی بکار گرفته شد. محقق در مرتبه نخست نسبت به نگارش تجارب و دریافت​هایش از رویدادهایی که به نوعی در انتخاب او مرتبط و موثر بوده، مبادرت ورزید. در ادامه و با هدف یافتن معناهای موجود در این روایت​ها، اقدام به تحلیل آن​ها نمود. یافته​های پژوهش حاضر در دو بخش که شامل 4 مضمون اصلی و 19 مضمون فرعی بود، شناسایی شد (شکل 1). 

                                                     شکل 1. برون​داد نهایی تحقیق 

همان​گونه که در شکل 1 نیز قابل رویت است، عدم تعلق به مدرسه که متاثر از جو و فرهنگ موجود در مدارس، قوانین و مقررات و برنامه​های درسی فشرده می​باشد، در کنار نوع رفتار و عملکرد معلمان، تاثیر نمرات درسی و هدایت تحصیلی از عوامل آموزشی موثر در انتخاب رشته محقق قبل و حین آن بودند. در همین راستا مختارزاده و علیزاده (1399) پیرامون کیفیت تدریس معلمان و اثرات حمایت ایشان که موجب جهت​گیری در انتخاب رشته و آماده​سازی شغلی دانش​آموزان می​شود، تاکید نمودند. در همین راستا، رضاپورمیرصالح و همکاران (1396) در مطالعه خود به آگاهی دانش​آموزان نسبت به تحلیل عملکرد تحصیلی خود در سال​های قبل از انتخاب رشته اشاره داشتند و در عمل نیز برای انتخاب رشته تحصیلی از این نتایج استفاده کردند. همچنین رضایی​مدنی، کلانتری​هرمزی و نعیمی (1398) نیز به وزنه سنگین عملکرد تحصیلی در هدایت تحصیلی دانش​آموزان و موسوی، پیرانی و مومنی (1399) به تعیین​کنندگی نمرات دروس در کارنامه اشاره نموده و به نتایج مشابهی دست یافتند. این در حالی است که اقبالی (1393) در مطالعه خود، تاثیر عملکرد تحصیلی دانش​آموزان و تاثیرات آن در هدایت تحصیلی آن​ها را عاملی آسیب​زا می​داند. وی این عامل آسیب​زا را به فرایند ارزشیابی و نمره​دهی در نظام آموزشی مربوط دانسته و بیان می​کند اگر چه نمرات دانش​آموزان می​تواند یک عامل کمکی برای ارزیابی استعدادها تلقی گردد، اما برای این مهم، کفایت نمی​کند. در بخش عوامل آموزشی محقق به سهم بالای محیط مدرسه و عدم تعلقی که به فضا و جو موجود در آن داشته اشاره کرد. به نظر می​رسد بیان روایت​گونه تجارب محقق که بدون تاثیرگذاری نظرات سوگیرانه و آزادی در ارائه هر آن​چه که در شرایط مدرسه و برنامه​های آموزشی وابسته به آن دخیل بوده، در اکتساب چنین نتیجه​ای نقش داشته است. این یافته با مطالعه نیازی و سلیمان​نژاد (1399) موافق نبود، چرا که ایشان در تحقیق خود علاقه​مندی به محیط آموزشی و رضایت از مدرسه محل تحصیل را یک عامل موثر در انتخاب رشته دانش​آموزان دانسته​اند. در بخش دوم یافته​ها کسب نتایج موفق و دریافت بازخورد مثبت از جمله عوامل آموزشی موثر در رضایت​مندی محقق پس از انتخاب رشته علوم انسانی بوده است. این یافته همسو با نتایج مطالعه مرادی و اخوان تفتی (1392) بود. آن​ها در مطالعه خود گزارش کردند که بیشترین رضایت را دانش​آموزان رشته علوم انسانی به نسبت سایر رشته​ها از انتخاب رشته خود داشته​اند.    
در تحقیق حاضر عوامل فردی موثر بر انتخاب رشته شامل علاقه​مندی به رشته، داشتن انگیزه و هدف، ترس از شکست و برخورداری از استعداد ادبی بودند. مطالعات مختاززاده و علیزاده (1398) و طالع​زاری (1395) همسو با این یافته​ها بیشترین عامل تاثیرگذار بر انتخاب گرایش تحصیلی را مربوط به عوامل فردی و ویژگی​های شخصیتی دانسته​اند. نیازی و سلیمان نژاد (1399) نیز در بحث مربوط به علایق آموزشی و پنداشت از توانمندی شخصی به مواردی چون علاقه به محتوای کتاب​های درسی رشته مور نظر، داشتن انگیزه تحصیلی و توجه به هوش و استعداد افراد در زمان انتخاب رشته اشاره کردند. در این ارتباط به زعم دهامی و شارما
 (2020) برنامه راهنمایی در مدارس، باید فرایند حرفه​ای نظام​مندی برای کمک به دانش​آموزان باشد تا با درک بهتر نیازها، توانمندی​ها و علائق خود و هماهنگ ساختن اهداف تحصیلی و شغلی با این ویژگی​ها، در نهایت بهترین گزینه را از گزینه​های موجود انتخاب کنند. در بخش دوم یافته​ها محقق به شکل​گیری هویت مستقل در خود، پس از انتخاب رشته علوم انسانی اشاره نمود که سهم به​سزایی در رضایت​مندی وی از این انتخاب داشته است. نپول آپو کاجور
 (2020) نیز همسو با این یافته معتقد است، دانش​آموزان باید به درک صحیحی از هویت شخصی و موقعیت​های خود رسیده باشند تا بتوانند خصوصیات و توانایی​های بالقوه خود برای ایجاد مسیرهای زندگی شغلی و تحصیلی را به کار گیرند. از دیگر یافته​های این بخش از مطالعه، دو مقوله کاهش انگیزه و شک و تردید محقق بوده است که بار منفی را بر میزان رضایت​مندی وی پس از انتخاب رشته علوم انسانی داشته است. به نظر می​رسد ویژگی​های شخصیتی محقق در این عدم رضایت سهیم بوده است؛ مواردی مثل کمال​گرایی، نادیده انگاشتن توانایی​ها و مقایسه خود با دیگران. لذا کسب مهارت​های خودآگاهی شخصی برای تصمیم​گیری آگاهانه در زمان انتخاب رشته امری لازم است (وجدانی​همت و همکاران، 1399). پیتان و آتیکو
 (2017) نیز معتقدند برنامه​های هدایت تحصیلی با افزایش خودشناسی، ایجاد اعتماد به نفس و خوش​بینی در دانش​آموزان به شناسایی اهداف تحصیلی و شغلی کمک نموده و موجبات تصمیم​گیری مسئولانه را فراهم آورد. 
بر طبق نتایج دیگر تحقیق، حمایت و پشتیبانی والدین و سوابق تحصیلی ایشان از جمله عوامل  خانوادگی موثر بر انتخاب رشته محقق بودند. پژوهش​های تروس (2020)، زینک و روژسکی
 (2018)، جوستینلی و پاونی (2017)، خادم مسجدی و نوروزی (1395) و ابراهیمی​مقدم و همکاران (1396) بر تاثیر و نقش والدین در انتخاب​های تحصیلی و شغلی تاکید نموده و با یافته​های تحقیق حاضر همسو است و با نتیجه مرادی و اخوان​تفتی (1392) که بیان کردند والدین در انتخاب رشته نقشی ندارند، مغایر است. در بخش دوم یافته​ها دو مضمون متفاوت که هر کدام اثرات مثبت و منفی را بر نوع احساس و رضایت محقق پس از انتخاب رشته علوم انسانی داشته​اند، شناسایی شد. از یک سو جلب رضایت والدین به عنوان یک عامل درونی محرک برای تلاش بیشتر دانش​آموز در دوره دوم متوسطه از آن یاد شد. از سوی دیگر انتظارات بالای خانواده بود که موجب می​شد تا وی فشار مضاعفی برای برآوردن آن انتظارات متحمل شود. همسو با یافته​های این تحقیق، پرند، یادگارزاده و خدایی (1392) نیز به تاثیرات دوگانه دخالت والدین در انتخاب رشته تحصیلی فرزندانشان اشاره نموده و بیان می​کنند، گاه این دخالت​ها مثبت و در پیشرفت و جهت​گیری صحیح فرزندان موثر است و گاهی موجب انتخاب نادرست و شکست می​شود.  
در نهایت اکتساب شغل از جمله عوامل محیطی موثر بر انتخاب رشته دانش​آموزان بود که ارشادی و همکاران (1400)، نیازی و سلیمان​نژاد (1399) و امین​بیدختی و دارائی (1390) به آن  اشاره داشتند و موافق با یافته این تحقیق بحث اولویت​های شغلی آینده، بازار کار موجود و آتی در رشته انتخابی را در تصمیم​گیری دانش​آموزان موثر دانستند. در بخش دوم یافته​ها نیز محقق از برداشت نادرست و نوع نگاهی که دانش​آموزان، خانواده​ها و به طور کلی جامعه نسبت به رشته علوم انسانی دارند، یاد کرد که به زعم او در مقاطعی از دوران تحصیل خود در رشته علوم انسانی، این عامل اثرات منفی را بر نگرش وی داشته است. در همین راستا تحقیق حسینی بیرجنی (1391) و صادقی فسایی و عالی زاده (1397) نیز به فضای جامعه و تصورات غلط نسبت به این رشته در نزد دانش​آموزان مستعد اشاره کردند که با یافته​های این بخش همسویی دارد.
با بررسی مطالعاتی که تاکنون در مورد هدایت تحصیلی و انتخاب رشته دانش​آموزان انجام شد، می​توان نخستین ارزش​ افزوده تحقیق حاضر را از لحاظ روشی عنوان نمود. در این پژوهش محقق تلاش نمود تا با کاربرد شیوه روایت پژوهی که امکان تعمق بیشتر در باب ماهیت و اهمیت موضوع تحقیق را فراهم می​آورد، تجارب بی​واسطه و تاملات درونی و شخصی خود را در ارتباط با انتخاب رشته به تصویر بکشد و به برخی از مهم​ترین تجارب خوشایند و ناخوشایند خویش بپردازد. دومین ارزش ​افزوده این تحقیق به لحاظ محتوایی است. اکثر مطالعات قبلی به صورت کلی به موضوع عوامل موثر بر انتخاب رشته دانش​آموزان پرداختند. لذا با توجه به این خلا پژوهشی و نیز با عنایت به اینکه در زمینه انتخاب رشته علوم انسانی نسبت به سایر رشته​های شاخه نظری پژوهش کمتری انجام گرفته است، محققان به انجام تحقیق در زمینه رشته علوم انسانی مبادرت ورزیدند. هم​چنین در این تحقیق محقق علاوه بر بیان عواملی که قبل و حین انتخاب رشته در تصمیم​گیری وی موثر بوده است، روایت​های پس از انتخاب رشته علوم انسانی خود را هم ارائه نمود و در خلال آن پیامدهای منبعث از این انتخاب و عواملی که بر رضایت​مندی و نارضایتی او تاثیر داشته را ارائه نمود. 
از جمله محدودیت​های تحقیق حاضر می​توان به روش تحقیق و جامعه و نمونه آن اشاره کرد. این احتمال وجود دارد که با استفاده از سایر روش​های کمی و یا کیفی و نیز با استفاده از مشارکت گروه​هایی بیشتر از جامعه ذی​نفعان موضوع این تحقیق، نتایج بعضاً متفاوتی با تحقیق حاضر گرفته شود. از این​رو، پرداختن به موضوع تحقیق با استفاده از سایر روش​ها و گروه​های ذی​نفع، توصیه می​شود. می توان در انتها با عنایت به یافته​های پژوهش حاضر، پیشنهادات ذیل را می​توان مد نظر قرار داد: 
· کمک به دانش​آموزان در ارزیابی صحیح علائق و توانایی​های خود به منظور طرح​ریزی تحصیلی 
· استعدادسنجی دانش​آموزان از ابتدای مقاطع تحصیلی و هدایت آن​ها
· برگزاری جلسات آموزش و مشاوره برای خانواده​ها در مدارس جهت برخورد صحیح با امور هدایت تحصیلی فرزندان خود
· جذب دبیران شایسته برای رشته علوم انسانی و تجهیز امکانات آموزشی مناسب برای مدارس
· بازنگری در تهیه و تدوین کتب علوم انسانی برای به چالش کشیدن دانش​آموزان و تشویق به تحقیق و تفحص بیشتر پیرامون موضوعات درسی
· به کارگماری افراد متخصص و با صلاحیت جهت مشاوره دانش​آموزان و راهنمایی تحصیلی- شغلی در مدارس 
· دعوت از صاحبان مشاغل علوم انسانی مثل قضات، وکلا، اساتید دانشگاه، حسابداران، روانشناسان و ... جهت آشنایی بیشتر دانش​آموزان با رشته​های علوم انسانی در هفته مشاغل
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